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سلام به فرداآچارکشى

انتشــار خبر قطــع رابطــه دیپلماتیــک جیبوتی با 
ایران به طور گســترده در رســانه های کشور درحالی که 
این خبر یک شــایعه و شــوخی بوده، تنهــا یک نمونه 
از قــدرت فناوری هــای جدید رســانه ای اســت. همه 
آنهایی کــه در زمینــه روزنامه نگاری آنلایــن فعالیت 
می کنند، عقیده دارند که اطلاعات موجود در اینترنت، 
شــبکه های اجتماعی و نرم افزارهای موبایلی دو عیب 
کلی دارد: اولا ویرایش شــده نیست و ثانیا قابل اعتماد 
نیســت؛ یعنی اولا فنــون روزنامه نــگاری و همچنین 

درســتی ادبیات خبــر در اطلاعــات و اخبــار اینترنت 
رعایت نمی شــود و ثانیا از ویژگی صحت و ســقم خبر 
(accuracy) بی بهره هستند. در جریان انتشار خبر قطع 
رابطه جیبوتی با کشــورمان، آنچه اتفاق افتاده همین 
است که کســی در یکی از همین شبکه های اجتماعی 
شــوخی ای کرده و خبرنگاران بدون بررسی منبع خبر 
آن را منتشــر کرده اند. این خبر به علاوه شــوخی هایی 
کــه درباره آن به وجــود آمد به موجی تبدیل شــد که 
مردم و حتی سیاســت مداران نیــز در این موج هیجان 
کــه پر از اطلاعات غلط و شــایعات بود، غرق شــدند. 
اینکه مردم و سیاســت مداران بــه مضمون مطبوعات 
و خبرگزاری ها اعتماد می کنند، عجیب نیســت، عجیب 
این اســت که خبرنــگاران و همــکاران مطبوعاتی از 
این اعتماد پاســداری نمی کنند. این وظیفه ماست که 

اطلاعــات موثق را به مردم منتقل کنیم. در کلاس های 
آموزش روزنامه نــگاری یکی از اولین دروســی که به 
خبرنگاران داده می شود، دقت در انتخاب منابع خبری 
اســت؛ یعنی بررسی این موضوع توســط خبرنگار که 
چه منبعی خبر را منتشــر کرده و آیا موثق هست یا نه. 
علاوه بر این ســنتی ۲۰۰ســاله در روزنامه نگاری وجود 
دارد کــه «دبل چک» نامیده می شــود. در این ســنت 
هیــچ خبری بــدون اینکه دو منبع خبــری موثق آن را 
تأیید کرده باشند، نباید منتشــر شود. روزنامه نگاران ما 
متأسفانه رگ گردنشان به اینترنت وابسته شده و خیال 
می کنند هر آنچه در ســایت ها، شــبکه ها و موتورهای 
جســت وجوگر بیابند، قابل انتشار است. اعتماد بیجا به 
منابع مشکوک، غیرمعتبر یا نامعلوم هستند و نتیجه ای 

جز گسترش بی اعتمادی ندارد.

قطع رابطه با جیبوتی شایعه شبکه های مجازي یا واقعیت
از اعتماد مردم پاسدارى  کنیم

بابابزرگ نوستراداموسی ما 
و مسئله  هربار تونل، چقدر؟ 

بابابــزرگ مــا می گفت حــالا صبر کــن بابت  �
نفس کشــیدن هم ازت پول می ســتونند. واســه 
همین راه رفتن توی جاده خدا هم پول می ستونند. 

حالا صبر کن... .
ما طبق فرهنگ اصیــل ایرانی ای که داریم، به 
تجربــه بزرگ ترها کاری نداریــم و به حرف همه 
می خندیــم مخصوصــا اگــر تجربه یــا تخصص 
داشــته باشــند. به همین ســنت شــریف وقتی 
بابابــزرگ ایــن حرف ها را زد، همــه فامیل بهش 
خندیدیم. منتها مســئله ای پیش آمده که ما باید 
پنجشــنبه آخر هفته برویم قبرستان و از بابابزرگ 
عذرخواهی کنیم. چــون پیش بینی او به واقعیت 
پیوســته. چطور؟ این طور کــه «فرمانداری تهران 
گفته پولی شدن عبورومرور از تونل ها باید به تأیید 

وزارت کشور برسد». 
توجــه کردید؟ اســتاد تکذیــب نکردند، فقط 
گفتنــد زحمت مســائل را وزارت کشــور بکشــد. 
ولی واقعــا ما ایرانی ها نه تنها قدر ســرمایه هایی 
همچون فردوســی، حافظ، احمدی نــژاد، زکریای 
رازی و ... را نمی دانیم بلکه قدر بابابزرگ خودمان 
را هــم نمی دانیم. بله. خارج یکی را داشــت که 
معلوم نیســت دقیقا روی چه فازی بود به اســم 
نوستراداموس، کلی در جهان پزش را دادند. الان 
بروی پیش عمه و عموی ما بگویی هواشناســی 
گفته فــردا بــاران می آید، بــه ما و هواشناســی 
نوســتراداموس  بگویــی  اگــر  امــا  می خندنــد. 
پیش بینــی کرده بوده، ســریع بغــض می کنند و 
چترشــان را برمی دارند. خلاصه که بابابزرگ ما از 
نوستراداموس و دیگر بزرگان ما مثل دکتر عباسی 
و مشایی کم نداشت و به درستی و ظرافت چیزها 

را به هم ربط می داد. 
مسائل

خلاصــه منتظر باشــید کــه قرار اســت برای 
ردشدن از تونل پول بدهید. 

منتها هنوز دولت مشــخص نکرده ردشدن را، 
راهی حساب می کند یا رفت وبرگشت را دوبار پول 

می گیرد؟ این سؤال مهمی است. 
از طرفــی اگر فردا برای ردشــدن از تونل از ما 
راهی پول بگیرند، هیچ بعید نیست پس فردا برای 
دورزدن میــدان هم پول بگیرنــد. چطوری؟ لابد 
یک نفر می نشیند ســر میدان و می گوید شما چند 

دور می خواهی بزنی؟ یا چند دور رفتی؟ 
پیش بینی

مــا فقط نگرانیــم با این فرمانی کــه می روند، 
فــردا هربــار از در خانه برویم بیــرون و بیاییم تو، 
بــاز برایمــان چرتکــه بیندازند. به هرحــال ما به 
بابابزرگمــان خندیدیــم و حرف گــوش نکردیم و 

این طوری شد، شما دقت کنید. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالی

ابراهیــم عمران: چندي پیش در پی فوت روزنامه نگار 
همــراه اردوغان در عربســتان، رئیس جمهــور ترکیه 
سفرش را به خاطر درگذشت «حسن قره قایا» نیمه تمام 
گذاشت. کشوری که حدود یک ماه قبل روزنامه نگاری 
را به خاطر مخالفت با سیاست های اشتباه و جاه طلبانه 
و «عثمانی»وار اردوغان دســتگیر کــرده، اکنون چطور 
می توانــد چنین تصمیــم «آزادی مآبانــه»اي بگیرد؟ 
در اینکــه کرداری چنین از فردی بســان نخســت وزیر 
ترکیه، شاید در نگاه دوستداران حقوق روزنامه نگاران، 
موجــه و مطلــوب جلوه کنــد، ولی نبایــد از موضع 
آزادی مطبوعات در آن کشــور، معنا یابد و به جهانیان 
این گونــه وانمود کرد که در آن ســرزمین همه امور بر 
وفق میثاق های مدرن جهانی است. شاید بد نباشد در 
این وجیــزه کوتاه این کردار حاکمان ترکیه را با فیلم ها 
و ســریال های ســطحی و بی محتــوا و بی فیلم نامــه 
اصولی شــان تطبیــق داد و نتیجه گرفــت که اصول 

رفتاری «ظاهرگونه» و بر صدر نشان دادن ترکیه مدرن، 
بر ذهن مدیران آن کشــور حکم فرماســت و کیســت 
که نداند با توجه به پایین آمــدن ارزش لیر در چندماه 
اخیر، وضع نامناسب اقتصادی بر مردمان آن سرزمین 
ســایه بدی انداخته ولی به سبب چنین سیاست های 
فرافکنانــه ای، در نــزد افــکار عمومــی دنیــا، چهره 
موجهی می گیرند و شــاید با ایــن راهکارها در جذب 
مخاطب نیز موفق عمــل کرده اند، طوری که صنعت 
توریسم آن کشــور ســالانه مبالغ هنگفتی سودآوری 
دارد! یک بام ودوهــوای رفتاری ترکیــه و تصمیم های 
شتابزده و از ســر یادآوری امپراتوری عثمانی، در نگاه 
صاحب نظران و مخالفان، به یقین رصد می شــود و در 
بزنگاهي خاص خود را نشــان می دهد ولی نکته مهم 
آنجاست که چنین عملکردهایی، قرینه و آرزو نشود در 
برخی کشــورها و افسوس ترکیه ای را بخورند که فقط 

نظاره گر امور بود و شاید خودش افسوس خور... .

از درون تهى

گزارش فردا

مجله «تایم» چهره های ســال ۲۰۱۵ را به روایت 
نویســندگانش انتخاب کرده است. تایم چندین چهره 
ســال گذشــته میلادی را در پرونــده ای تحت عنوان 
«رهبــران نســل بعدی» معرفــی کرده اســت. یکی 
از مهم تریــن چهره های این فهرســت «ماریــا پریرا»، 
سرپرســت برنامه Gecko Biomedical در فرانســه، 
اســت که به تازگی چسبی را اختراع کرده که می تواند 
یکی از قدیمی ترین مشــکلات جراحــی را حل کند. از 
زمان باستان تاکنون یکی از سؤالات جراحان این بوده 
اســت که چگونه می توان برشــی در بدن ایجاد کرد 
و بیمار را از شــر تومور یا جســمی خارجی نجات داد 
بدون اینکه مجددا به بدن آســیب رساند. بخیه زدن تا 
به امروز بهترین راهکار مورد اســتفاده بوده است. اما 
پریرا، پزشک ۳۰ساله پرتغالی، به همراه تیمش چندی 
است چسبی را اختراع کرده اند که به «چسب جراحی» 
معروف شده و با قرارگرفتن روی محل زخم بدون نیاز 
به بخیه باعث بهبود آن می شــود. تولید این چســب 
هنوز به مرحله تجاری نرســیده اما اختراع آن توسط 
پریرا، امیدهای زیادی را در دنیای پزشــکی زنده کرده 
اســت. یکی دیگر از چهره های این فهرست «ساسیکا 
نینو ریورا» است؛ فعال ۲۷ساله مکزیکی و سرپرست 
ســازمانی غیردولتی کــه در زمینه بهبــود وضعیت 
زندان هــا در مکزیک تلاش می کند. براســاس قوانین 
فعلی در این کشــور نوزادان می توانند تا هفت سالگی 
با مادر زندانی خود، در زندان بمانند. این قانون باعث 
شده است که نوزادان و کودکان زندانیان در وضعیت 
اسفباری روزگار بگذرانند. اما فعالیت های نینو ریورا و 
گروهش باعث شد سال گذشته در زندان های مکزیک 
امکاناتی نظیر کتابخانه های مخصوص کودکان ایجاد 
شــود. به علاوه نینو ریورا تلاش کرد این قانون را تغییر 
و ســن همراهی کودکان با مادرانشــان را به سه سال 
تقلیل دهد. این فعال مکزیکی به دنبال لغو کامل این 
قانون و تصویب قانون هــای مدافع حقوق زندانی در 

کشورش است. 
هند یکی از کشــورهایی اســت که بیشترین تعداد 
تصادفــات رانندگــی و جاده ای در جهــان را به خود 
اختصاص داده است. به همین دلیل هرکسی که کمک 
کند تــا مرگ ومیرهای ناشــی از تصادفات جاده ای در 
کشــور کاهش پیدا کند، عملی انسان دوســتانه انجام 
داده اســت. به گــزارش تایم، «پیوش تــواری»، یکی 
از ایــن افــراد اســت. او مدیرعامل مؤسســه «نجات 
زندگی» اســت کــه در زمینه تصادفــات رانندگی به 
مردم و مســئولان اطلاع رســانی می کند. بــه گفته او 
بســیاری از مرگ ومیرهای ناشی از تصادفات جاده ای 
به ایــن دلیل رخ می دهد که افــراد حاضر در صحنه 
تصــادف؛ از پلیس گرفته تا شــهروندان اقدامات لازم 
برای مراقبت از قربانی را نمی دانند. اقدامات ساده ای 
مثل دانستن قرارگرفتن محل سر یا کمک های اولیه. او 
تاکنون جوایز بین المللی بسیاری را برای اقداماتش در 
زمینه نجات جان قربانیان تصادفات جاده ای به خود 

اختصاص داده است.

بــا بالاگرفتن بحــران مهاجرت در جهــان، نیاز به 
تلاش هــای بشردوســتانه در این زمینه نیــز افزایش 
می یابــد. یکــی از افــرادی که دســت بــه اقدامات 
بشردوســتانه در زمینه مهاجران زده اســت، «سوفیا 
آپلگرن»، فعال سوئدی، است. سوفیا همسری ترک و 
مهاجر دارد و از نزدیک با مشکلات سازگاری مهاجران 
با کشور مقصد آشناست. به همین دلیل در سال ۲۰۰۸ 
تصمیم گرفت مؤسسه ای با عنوان «زندگی من» را در 
سوئد راه اندازی کند تا ضمن آموزش مهاجران، به آنها 
در پیداکردن شــغل یاری رساند. او در این زمینه گفته 
است: «من دوســت داشتم کاری کنم تا هرکس که از 
هرجایی از دنیا به سوئد آمده است، فکر کند در خانه 
و جامعه خودش در حال زندگی کردن اســت و بتواند 
به راحتی در این جامعه جدید کار کند. ســوئد کشوری 
اســت با دو در. در کشور همیشــه روی مهاجران باز 
اســت اما در بازار نه». این مؤسسه با کاریابی برای ۴۰ 
نفر در سال نخست شروع کرد و درحال حاضر در طول 

سال برای نزدیک به ۴۰۰ نفر شغل پیدا می کند. 
یکــی از مهم تریــن رویدادهــای امســال جهان، 
به طوری که  بــود.  اقلیمی  تغییــرات  به اوج رســیدن 
کریســمس امســال گرم ترین کریســمس تاریخ بود. 
به همین دلیل «می بوویی»، در فهرســت تایم جایی را 
به خود اختصاص داده است. این فعال محیط زیست 
و مدیــر ســازمان غیردولتی توانســت شــرکت های 
اقتصادی بســیاری را متقاعد کند که از سرمایه گذاری 
در زمینه ســوخت های فســیلی خــودداری کنند. او 
کســی اســت که بزرگ ترین راهپیمایی علیه گرم شدن 
کــره زمین را رهبــری کرد. با تلاش های شــبانه روزی 
بوویی در ســپتامبر ۲۰۱۵، گردهمایــی ۴۰۰هزارنفری 
علیــه تغییرات اقلیمــی در نیویورک اتفــاق افتاد. او 
همچنین با نامه نگاری های زیاد و ارتباط با سازمان ها 
و مؤسســات بین المللــی توانســت راهپیمایی هــای 
مشــابهی در ۱۶۱ کشــور جهان هم زمان با راهپیمایی 
نیویورک ســازماندهی کند. این فعال ۳۱ساله فعالیت 
در حوزه تغییرات اقلیمی را از ســال ۲۰۰۷ آغاز کرده 

است. 
در دسامبر ۲۰۱۱ دو جت جنگنده ترکیه به بمباران 
گروهــی در نزدیکــی مرزهــای عــراق پرداختند که 
گمــان می کردند از نیروهای پ ک ک هســتند. اما پس 
از بمبــاران معلوم شــد، این گروه ۳۰نفــره تعدادی 
شهروند ترک ازجمله چندین کودک و مشغول قاچاق 
نفت و سیگار به داخل ترکیه بوده اند. برای ساعت ها 
رسانه های رسمی ترکیه از انعکاس این خبر خودداری 
کردند. این اتفاق باعث شــد «انین اونر»، دانشــجوی 
ترک، به فکر راه اندازی یک حســاب کاربری در توییتر 
با عنــوان 140journos بیفتد تا اخبار سانسورشــده 
رسانه های ترکیه را پوشش دهند. اونر ازجمله کسانی 
است که در پوشــش اخبار مربوط به مخالفان دولت 
رجب طیــب اردوغان در پارک گــزی، نقش اصلی را 
داشته اســت. از نظر تایم او روزنامه نگاری شهروندی 

را متحول کرده است. 

از چسب بخیه تا کودکان زندانی

خلط مبحث

پنج، شــش نفــر در اتاق انتظار مطب نشســته 
بودند که نوبت شان شــود و دکتر صدای شان کند. 
کســی وارد شد و کنارشان نشســت؛ احتمالا بیمار 
تــازه ای بود کــه باید بعد از همــه آدم های حاضر 
می رفت تو. صدای زنگی شنیده شد. با صدای زنگ، 
غیر از تــازه وارد بود، همه بلند شــدند و چند ثانیه 

ایستادند و دوباره نشستند.
تازه وارد به اطرافش و به آدم های ایستاده نگاه 
کرد و علت را نفهمید. حدود یک دقیقه گذشت که 
دوباره صدای زنگ آمــد و منتظران همان واکنش 
را نشــان دادند و تازه وارد همچنــان متعجب بود. 
این عمل تکرار شد و ســر زنگ چهارم یا پنجم بود 
که بالاخره مقاومت تازه وارد شکســته شد و او هم 
به همراه بقیه با صدای زنگ ســرپا ایستاد. احتمالا 
به خرد جمعی و اینکه حتما دلیلی پشــت این کار 

هست، اعتماد کرد.
شاید اگر همچنان مقاومت می کرد، از بقیه جدا 
می افتاد و معذب می شد و این طور به نظر می رسید 
که دارد از امری ســرپیچی می کنــد. به علاوه مگر 
با بلند شــدنش چه اتفاقی می افتاد که بخواهد تن 
ندهد. منتظران یکی  یکی داخل اتاق دکتر می رفتند 
و کارشان انجام می شد و عمل برپا و برجا با صدای 

زنگ بیرون اتاق ادامه داشت.
تــازه  وارد دیگــری اضافه شــد و او هــم مثل 
مراجعه کننده قبلی، هــاج و واج بود و بالاخره تن 
داد و همراه بقیــه، برپا  برجا کرد. دیگر از آدم هایی 
که قبــل از مراجعان اخیر داخل اتاق انتظار بودند، 
خبــری نبود و همــه رفته بودند؛ امــا حرکت مثل 
آیینی که سینه به ســینه منتقل شده، ادامه یافت و 

مراجعان بعدی را هم مبتلا کرد.
این شــرح ویدئویی بود که در فیس بوک دیدم و 
توضیحش ســاده است: یک نفر بدون اینکه به کار 
خــود فکر کند و دنبال دلیل منطقی برای انجامش 
بگردد، دنباله رو بقیه می شود و همین که بقیه هم 
این کار را انجام می دهنــد، برایش کفایت می کند؛ 
چون اگر بخواهد قبل از هــر کاری به دلیلش فکر 

کند، از بقیه و از جهان عقب می افتد.
اگر کســی از آن تازه وارد بپرســد چرا با شنیدن 
صدای زنگ بلند می شــوی، می گویــد چون همه 
بلند می شــوند و این جوابی آشناســت و بارها در 
موقعیت های مختلــف شــنیده ایم و ضرب المثل 

«چرخ را که از اول اختراع نمی کنند» هم همیشــه 
بــرای کمک آمــاده اســت. در مــواردی که حتی 
کمتریــن درگیری اخلاقــی را داشــته اند این اتفاق 
افتاده. مطمئنا بعضی ها فقط به این جواب بسنده 
نمی کنند و برای کارشان دلیل می آورند و این چنین، 
کاری تئوریزه می شود و پذیرفته تر و موجه تر از پیش 
بــه حیاتش ادامه می دهد و اگــر بخواهیم راه دور 
برویم و شــورش را دربیاوریــم می گوییم آن قدر به 
حیاتــش ادامه می دهد که تبدیل به داده زیســتی 
می شود که همراه ژن ها و بدون دخالت بشر انتقال 
می یابــد و این طــوری زندگی ما با انجــام کارهای 

بی دلیل و پوچ انباشته می شود. 
 آدم بــا خودش دنبال اتفاق های مشــابه دیگر 
می گردد و بی شــمار مصداق پیدا می کند و به خود 
می گوید همه چیز مســری است، مگر اینکه سیستم 
دفاعی قوی داشــته باشــی و حواســت برای یک 

لحظه هم پرت نشود.
یکــی نوشــته بود در تاکســی تا یکــی کرایه را 
از جیبــش درمــی آورد و به راننــده می دهد، همه 
دست به جیب می شــوند که کرایه را بدهند؛ چون 
کرایه دادن هم مســری اســت یا اینکه عادت های 
بی شــماری را در خانواده هــا می بینــی کــه علت 
انجامش خیلی نحیف تر از بزرگی کار اســت. کارها 
بــزرگ و مســتمرند و دلایل گــذرا و کوچک. روی 
مبل رومبلــی، روی فرش روفرشــی، روی یخچال 
رویخچالــی و روی روکــش صندلی ماشــین یک 
روکش دیگر می کشند و در مورد متأخرتر حتی روی 
غذا هم روکش ســلفونی می گذارند و بهداشت را 
دلیل کار خود ذکر می کنند؛ درحالی که هیچ آماری 
در دســت نیســت که بگوید آنان که روی غذاها و 
شیرینی ها سلفون نکشیده اند عمر کوتاه تر و زندگی 
ناســالم تری نســبت به رعایت کنندگان داشــته اند 
یا کودکی کــه روی مبلِ بدون روکــش بازی کرده 
تعداد دفعات بیشــتر از کودکی که تمام اموراتش 
روی مبل روکش دار و روفرشــی گذشته، به بیماری 
مبتلا شــده، در جواب می گویند: «این طوری خیالم 
راحت تره». آدم های معترض هم کم نیســتند؛ اما 

به نسبت در اقلیت اند.
در ایــن مورد آخــر، بعضی شــاکی اند از اینکه 
والدیــن و رئیس خانه، کلا برای میهمان های شــان 
زندگی می کنند، همه چیز را در غلاف نگه می دارند 
و فقط وقتی میهمان بیاید، چشمشــان به فرش و 
مبل خودشــان روشن می شــود. روی اعتراض شان 
هم پافشــاری می کنند؛ اما حوصله جنگ طولانی 
ندارنــد و احتمالا به خودشــان می گوینــد: «حالا 

اونقدرا هم اهمیتی نداره». 

این طورى خیالم راحت تر است

فصلنامه  �  ۶۸ شــماره 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
شــد.  منتشــر  «گفت وگو» 
موضوع محوری این شماره 
«نهادهای  بــه  گفت وگــو 
ایــران»  در  کارفرمایــی 
اختصاص دارد. آن طور که 
«مراد ثقفی»، مدیرمسئول این فصلنامه، در سرمقاله 
آن توضیح داده است: «با نگاهی به جریان های جدید 
در جامعه شناسی تشکل ها به روشنی می توان دریافت 
که ما تا چه حد در بررسی تشکل های کارفرمایی کشور 
در همان مراحل ابتدایی این راه دشوار قرار داریم و تا 
چه حد این نهادها که هم اکنون در تأثیر و اهمیتشــان 
در کارکرد مناسبات جوامع صنعتی و پیشرفته تردیدی 
نیســت از نگاه تاریخ نگاران و جامعه شناسان مغفول 
مانده اند». بــا همین رویکرد، فصلنامــه گفت وگو در 
مقالاتی چون «بررسی تشکل های اقتصادی کارفرمایی 
و مسئله نمایندگی»، «نگاهی به عملکرد کارفرمایان 
در ایــران ۱۳۴۰-۱۳۵۰»، «قانون کار و تحولات روابط 
کارگری-کارفرمایی»، «ســندیکای صنعت برق ایران: 
نمونه یک تشــکل کارفرمایــی کارا» و... تلاش کرده 
اســت به مهم ترین مســائل حوزه کارفرمایی در ایران 
بپردازد. شماره ۶۸ فصلنامه گفت وگو در ۱۲۶ صفحه 

و با قیمت ۱۰هزارتومان منتشر شده است. 
نشر دف، واقع در زیر پل سیدخندان، پنجشنبه این  �

هفته (۹۴/۱۰/۱۷) از ســاعت پنج تا هفت بعدازظهر، 
میزبان اعضای یک شــبکه اجتماعی معاوضه کتاب 
خواهد بود. اعضای این گــروه تاکنون بارها در اماکن 
عمومی ماننــد پارک ها و کافه ها کتاب هایشــان را با 
یکدیگــر معاوضه کرده اند. اکنون این نخســتین باری 
اســت کــه یــک «کتابفروشــی» را بــرای مبادلــه 
کتاب هایشان انتخاب می کنند. ویترین و دکورِ پاریسی 
و جذاب کتابفروشــی نشــر دف، عموما مورد علاقه 
جوانان بوده اســت. مدیران نشــر «دف» می گویند از 
هر فرصت ممکن باید برای افزایش ســرانه مطالعه 
در میــان جوانــان اســتفاده مي کنند. «شــبکه های 
اجتماعی» رســانه هایی هستند که می توانند با نگاه و 
رویکرد مثبت در خدمــت کتاب قرار بگیرند. موضوع 
«مبادله کتاب های خوانده شده»، در یکی از شبکه های 

اجتماعی بیش از ۱۴  هزار عضو علاقه مند دارد! 

پیشخوان

تهران سورئال

پیدا کنید

از ایــن قصه ها همه مان داریــم. از بس زیاد ند، 
یادمان نمی ماند. 

یــک روز تصمیم گرفتم آنها را یادداشــت کنم. 
کــردم. این یکي از همان هاســت. بدون هیچ غلو و 

گزافه ای. 

تلفن گالری زنگ زد. برداشتم. خانم گلستان؟ بله. 
لهجه ای به شــدت غلیظ و صدای مــردی پیر. 
گفت من از شهرســتان زنگ می زنم. روبه روی خانه 
ما یک قهوه خانه است که آن وقت ها صمد بهرنگی 
می آمــد آنجا و ما و خیلی های دیگــر می رفتیم به 
دیدنش. او می گفت باید کتاب های من را یک قرون 
دوزار قیمــت بگذارند تا فقرا بتواننــد بخرند. حالا 
شما چرا کتابتان را ۱۵ هزارتومان قیمت گذاشته اید. 
گفتــم ۱۵ هزارتومان حــالا همان یک قــرون دوزار 
آن وقت هاســت. گفت من که خریدم. اما این بهانه 
بود تــا کار واجبی را که با شــما دارم بگویم. گفتم 
در خدمت هســتم. گفت همســایه ما دختری دارد 
که ۱۴سالش است، عاشــق پسری شده ۲۰ساله که 
در تهران اســت. حالا دختر می خواهد برود تهران 
زن پســره بشود و پدر و مادر مخالفند و در آن خانه 
بلوایی برپاست. من به پدر دختره گفتم فقط یک نفر 
اســت که می تواند این مشــکل را حل کند، آن هم 
خانم گلســتان اســت! گفتم من؟ گفت بله شــما. 
مــا کســی را در تهــران نداریم و من تلفن شــما را 

به سختی پیدا کرده ام و تنها شما را داریم. 
شــما باید بروید این پســر را پیدا کنیــد و او را از 
این کار منصرف کنید. باز گفتم من؟ چطوری؟ گفت 
قربانت بروم مشــکل همین «چطوری» است. ما نه 
اسمش را می دانیم و نه آدرسش را و نه تلفنی از او 
داریم. شــما کتاب نویس هستید. می توانید پیدایش 
کنید، امیدمان به شماســت. شما کتاب می نویسید. 

هر کاری می توانید بکنید. 

 لیلى گلستان

نکته

تابلو هایي براي ایدز
کمتــر از چند مــاه پیش بــود کــه اتوبوس  �

آگاهی بخش ایــدز در خیابان های تهران حرکت 
کرد و هر روز یک جا مستقر شد. از همان روزهای 
آغاز کشــف بیماری ایدز ترس و وحشت چاشنی 
آن بود. برای ما ایرانی ها بیشــتر رایج بود تا کمتر 
از آن بترسیم. مهم هم نیســت ایرانی هستیم یا 
خارجی، یکی از لحظه های هول و دهشــت چه 
در فیلم ها چه در لحظات درام داستان ها زمانی 
بود که شــخصیت جواب آزمایش را می گرفت و 
به عنوان کسی که HIV+  دارد، شناخته می شد. 
در این ســال ها بسته به رویکرد آمدن دولت های 
مختلف و نوع نگاه به این بیماری، شکل تبلیغات 
درباره آن تغییر کرده اســت. اکنون در این مقطع 
زمانی به نظر می رســد آگاهی بخشــی و هشدار 
دربــاره آن به ســوی کاربردی شــدن و افزایش 
خلاقیت هدایت شده است. نمونه اش تابلوهایی 
اســت که در کناره اتوبان ها به چشــم می خورد. 
شاید اینها قدمی مثبت باشد و شاید بشود درباره 

این بیماری به اندازه کافی هشدار داد.

 على اکبر قاضى زاده

 مرضیه رسولى
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